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           Abstract 
The Cartesian conceptual framwork, which is dominant in 
western philosophy and the new age, introduces man not as a 
soul, but as a thinking substance. In this view, the substance of 
man separated from the body is the mind, in which the various 
characteristics and faculties of the Aristotelian soul, such as 
willing, reasoning, are all reduced to that new concept of mind. 
But Aristotle's perspective in defining the soul, that is, the logos 
that belongs to the body, was accepted and continued in Islamic 
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philosophy. The current research, paying attention to the 
difference between the mind in the thought of contemporary 
Western philosophy and the soul in the thought of Muslim 
philosophers, aims to provide a preliminary formulation of the 
conceptual distinction between the mind and the soul by logical 
analysis and examining views of Mulla Sadra. In this 
formulation, the mind is considered as the level of conceptual 
and imaginative consciousness of the soul, which is opposed to 
the existential Consciousness, lived experiences, and sensory 
perception in soul. The mind is merely a level of the soul and 
not the whole of it, and conceptual Consciousness and self-
Consciousness in the soul is nothing but a detailed conceptual 
manifestation of the soul's existential attributes. 
Key words: Soul , mind, sensory experience, conceptual 
Consciousness,  existential Consciousness 

 
Extended Abstract 
The problem of mind and body is one of the serious and challenging issues 
in the contemporary philosophy of mind, which emerged after Descartes' 
reflections and his perception of man as a thinking mind. This subject has 
been studied in comparison with the psychology of Muslim philosophers. 
But it seems that before any comparative investigation, we should have an 
acceptable formulation of the concept of mind and its difference with the 
soul. This article seeks to provide a conceptual formulation of the distinction 
between mind and soul in transcendental wisdom and pave the way for a 
comparative comparison between mind and Muslim philosophers in the 
issue of mind and body. 

In Sadrul Matalhin's view and based on what the psychological and 
epistemological foundations are, man and the human soul, unlike Descartes, 
are not exclusive to the mind and reduced to it. The soul is a preconceptual 
and preconceptual essence that experiences at least two types of knowledge, 
first, empirical and sensory experience in which the soul is united with the 
thing experienced and there is no intermediary between the knower and the 
thing known, and second, conceptual knowledge that appears at the grand 
which is called mind. 

Conceptual knowledge is born with secondary attention to the present 
knowledge and removing it from existence and creating it in the court of the 
mind. On the other hand, all concepts are not just discourse and cultural 
constructions; Rather, the original concepts in the human soul are the 
conceptual discovery of the existential and detailed attributes of the soul, 
which are now represented in the mirror of the mind. 

In the light of such a view, qualia and sensory experiences or what Nigel 
calls phenomenal consciousness, are not included under mental states and 
in the container of the mind in the sense of Sadra’s philosophy. Basically, 
the translation of qualia into mental quality or similar concepts is the 
continuation of the Cartesian paradigm and adherence to it. 

In other words, being subjective, being the first person, being 
experimental and what the philosophers of the mind consider as the 
characteristics of the mental state are the characteristics of the soul 
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according to Mulla Sadra and not the conceptual mind and consciousness, 
as Nigel also emphasized the difference, In his famous article, between 
accessible and phenomenal consciousness. 
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   308 -279، صفحات 1402، بهار و تابستان 43خرد، شماره مجله علمی جاویدان 

 در مقابل »نفس« »ذهن« مفهومی تمایز بندی صورت 
 1لهین أنزد صدرالمت 

 *وفائیانمحمدحسین 

 چکیده           
را  ، انسفانغالب اسف   در فلسففه و عرفر جدید که ارچوب فکری دکارتی  هچ

. در این کشففد به ترففویر می اندیشففنده   بلکه به مثابه جوهرنه به مثابه نفس، 
اسففف  کفه شففف ونفات و   ذهنی   تفکر، حقیقف  انسفففان در تقفابفل بفا بفدن ،

ملات أهای مختلف نفس ارسفوویی مانند انفااتت، اراده و تجربه و تویژگی 
اما ایده   شففوند.می  ، تاریف و تحلیلذهنهمگی در ذیل  اش،و عملی   نظری

یف نفس یانی لوگوسِ ناظر)متالق( به جسفف ، در فلسفففه ارسففوو در تار
. پژوه  های مختلف آن، اسففتمرار یاف در جریان  پذیرفته شففد و  لامی اسفف 

سفده  فلسففه غرب  تقلیلی که در مانای نفس به ذهن نزدجاری با التفات به  
  شفناسفیانسفانتفاوت ذهن در اندیشفه   ،هفده  صفورت پذیرفته و همننین

، در صففدد اسفف  تا با در اندیشففه فیلسففوفان مسففلمان غرب مااصففر با نفس
تاریف  متاهد به به مثابه فیلسفوفی  –لهین  أهای صفدرالمتتحلیل منوقی دیدگاه

نفس  باذهنی   ذهن و امر  تمایز مفهومیِای از  بندی اولیه، صفورت-ارسفوویی 
ذهنی،    مراذهن و  بنفدی و تلاش انجفاپ پفذیرفتفه، ارائفه دهفد. در این صفففورت

 
 . رایانامه:تکنیک تهران(یرکبیر )پلی استادیار گروه موالاات عل  و فناوری، دانشگاه ام *

mh.vafa@aut.ac.ir 
 17/10/1402تاریخ پذیرش:     6/1402/ 23تاریخ دریاف : 
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آگاهی  »شفود که در مقابل نفس مارفی می   «تخیّلی »و   «مفهومی   آگاهیِ»مرتبه  
قرارگرفته و از آن، متمایز نفس    «های زیسته و ادراک حسی تجربه»،  «وجودی

و خودآگاهی  آگاهی   ای از نفس اسففف  و نه کل آن وذهن مرتبه  شفففود.می 
و   چیزی جز مرتبفه کشفففف مفهومیِ ظهور تفرفففیلی   ،نیز  در نفس  مفهومی 
 نیس .   و ماانی نفسصفات   وجودیِ
 .نفس، امرذهنی، تجربه حسی، آگاهی مفهومی، آگاهی وجودی: هاکلیدواژه

 لهأبیان مس
های  های جدی در علوپ شفناختی و متکفّل پاسفخ به پرسف  یکی از شفاخه 2فلسففه ذهن

چیستی و  3،بنیادین در گسفتر  ذهن و شفناخ  از جمله چیستی ذهن، تفاوت ذهن با م ز
یکی از مسففائل جدی و   و اموری چنین اسفف . 6اراده آزاد 5،آگاهی 4،امکان تحقق خود

یگانگی یا دوگانگی ذهن و بدن اسف  که از آن دار در این گسفتر  علمی، سفخن از دامنه
شففود. بدان مانا که آیا ذهن و بدن یکی هسففتند و یکی نیز یاد می 7بدن-له ذهنأبه مسفف

به یکدیگر    8قابلی  فروکاه  به دیگری را داشفته و یا دو شفیج جدا بوده و قابل تحویل
 نیستند؟
های گذشفته نسفب  به دهههای متادد و متفاوتی که در رغ  رویکردها و پاسفخعلی
بدن نیز هر فیلسفو  به -له ذهنأهای مورح در فلسففه ذهن داده شفده و در مسفپرسف 

که کمتر    قابل طرح اسفف در این مجال    یجانبی گرای  پیدا کرده، اما پرسففشففی پیشففین
  : نماید و موضفففو خوی  را نسفففب  به آن مالوپ می 9داده ی بدان آگاهیذهن  فیلسفففو 

آیا »ذهن« همان »نفس« اسف  یا امری  بدان مانا که  11.با نفس  مقایسفهدر  10چیسفتی ذهن
سفمی دوپ برای یک مرفداو واحد و ایا متفاوت با آن؟ و یا یکی از آنها، امری موهوپ و 

   12؟انضمامی خارجی اس 
له، نقوه آغاز سففخن در موالاات توبیقی میان أرسففد که توجه به این مسففبه نظر می

بدن اسف  و بدون تمایز و تفکیک بین -له ذهنأفلسففه اسفلامی در مسففلسففه ذهن و 
چه آنکه    13.ذهن و نفس، هرگونه کوشف  در موالاات توبیقی، محل مناقشفه خواهد بود

ای آن، مبتنی بر تلقی انسففان از  فلسفففه ذهن چه در رویکرد تحلیلی و چه رویکرد قاره
که در فلسففه اسفلامی و در امتداد  حال آن  14؛جوهری آگاه و به تابیر دکارت، ذهن اسف 

له اینجاسف  که آیا تابیر ذهن در أنگاه ارسفوویی، جوهر انسفان، نفس اوسف . حال مسف
سففف  یا امری دیگر؟ و اگر  ا  إزاج نفس ارسفففووییهارچوب نظری دکارتی، همان مابهچ
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 که مفهومی آشفنا در فلسففه اسفلامی نیز بوده-عینیّتی در کار نیسف ، چه نسفبتی بین ذهن 
توان  با نفس می  -از مخترعات نظاپ فکری فلسففه غرب پس از دکارت نیسف   و صفرفاً

مل  أترسفی  نمود؟ این پرسف  اگرچه از سفوی برخی پژوهشفگران غربی مورد مداقه و ت 
مل در آن در بسفتر اندیشفه فیلسفوفان مسفلمان، همننان  أاما لزوپ ت   15،قرار گرفته اسف 

 پابرجاس .
در ضفففمن اتخفاذ رویکردی تحلیلی و منوقی در فه    کنفد تفاتلاش مین جسفففتفار  ای

ها و لوازپ مانایی آنها را برای  لهین، دتل أشفناختی صفدرالمتهای نفسعبارات و دیدگاه
تلاش برای    .بنفدی و تقریری مفهومی از ذهن، متمفایز بفا نفس، واکفاوی نمفایفدصفففورت

ن، امکان ایجاد  بندی آتمایز مفهومی بین ذهن و نفس در اندیشففه صففدرایی و صففورت
به مثابه متفکران جنبۀ فلسففی   فهمی مشفترک، گفتگو و تبادل اندیشفه با فیلسفوفان ذهن

آورد، چفه آنکفه محور اصفففلی در علوپ شفففنفاختی، انفتفاح  را فراه  می  علوپ شفففنفاختی
بود و   مانده بسفتهگذشفته  تا نیمۀ قرن  به زع  ایشفان  اسف  که  16ایاندیشفیدن درباره جابه

 .ذهن اس  و نه نفس  ای کهجابهاکنون گشوده شده اس ،  
 متفاوت وی رسفد در پرتو نگاه  نظر می لهین« از آن روسف  که بهأانتخاب »صفدرالمت

بندی  وی در بحث »خیال«، بتوان صورت متفاوت  استناد به برخی از نظریات  و  17به نفس
کیفد  أچوب فکری ارائفه نمود. تفارهفمفهومی قفابفل قبولی از تففاوت ذهن بفا نفس در این چ

و دوری از تمایز  با نفس در پرس  اصلی این جستار   »مفهومی«و تمایز  بندی  بر صورت
  گونه به نفس جه  اسف  که سفیور  دیدگاه تشفکیک وجودی و وحدت، از آنوجودی

اگرچفه امکفان  18،النفس فی وحفدتهفا کفلّ القوی  اصفففیفل  قفاعفدهدر حکمف  متافالیفه در پرتو  
امکان تفکیک و تباین  سفففازد، اما  مل فلسففففی در قوای نفس را ناممکن نمیأگفتگو و ت 

،  1981لهین،  أصففدرالمت)مفهومی میان قوای نفس یا ذهن و نفس را دشففوار خواهد کرد
شفود، متمرکز  سف  که آننه ارائه میا همننین ذکر این نکته ضفروری  19.(343-342 :6ج

به   لهین بوده و مسففتقلاًأذهن و امرذهنی در مقابل نفس نزد صففدرالمت  بندیبر صففورت
مگر در -های وجودی این دو واکاوی چیسففتی »نفس« یا مقوله »عل « نزد وی و ویژگی

همننین موضفو  بحث در این جسفتار،    .نخواهد پرداخ   -حد ضفرورت و به اخترفار
سف  که  ا  ایلهأن مه ، مسفهای آن نیسف  که ایها و چال ذهنی و بررسفی ویژگی وجود

بلکه تحلیل و تفکیک مفهومی ذهن از    ؛به شففکل پرتکراری به آن پرداخته شففده اسفف 
 شود.مجال بدان پرداخته میاین  نفس، محور بنیادینی اس  که در 
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 های بنیادین امر ذهنی  ویژگی  .1
،  در چفارچوب نظری صفففدرایی  پی  از ورود بفه تبیینی مفهومی از ذهن در مقفابفل نفس

برابر نفس در سفن  فکری    مروری مخترفر بر چگونگی تولد مفهوپ ذهن و تقابل آن در
های  ترین دیدگاهبرخی از مه فلسففه غرب و فلسففه مشفائیان مسفلمان و همننین مرور  

رای آگاهی از کفای  یا عدپ  های امرذهنی در فلسففه ذهن، ببیان ویژگی  مورح شفده در
  ضروری   ،لهینأدر چارچوب فکری صدرالمت  ن با نفسها در تمایز ذهکفای  این ویژگی

 .به نظر می رسد

 له امرذهنیأفلسفه ذهن و مس.  1-1
وی  مل  أت ملات دکارتی و هنگامۀ  أشففاید بتوان اولین پرسفف  از چیسففتی ذهن را، در ت 

داند،  ذهن می  ی انسفان جسفتجو کرد. وی که انسفان را جوهر اندیشفنده وچیسفت درباره
از بدن و ماده )که دارای    کاملاًعین نفس انسفانی بوده و    داند کهامری میذهن و تفکرّ را  

(. سفخن دکارت  39  :1391شفکل و مکان ماین و ممتدّ در فضفاسف ( جداسف  )دکارت،  
 20.آگاهی و غیرمادی بودن آن اس ذهن، ویژگی اصیل  بدان ماناس  که  

چرخشففی جدی از نگاه   ،اندیشففندهوهری  دکارت در تلقی خود از انسففان به مثابه ج
اندیشفنده« ایجاد کرد و آن را جوهری مارفی   مثابه ذهنبه  »ارسفوویی به نفس« به »انسفان

سف . او در عباراتی  ا 21کرد که طبیات ، اندیشفه اسف  و اندیشفه نیز، ضفرورتاً امری ذهنی
 کند:میگویا، خویشتن خوی  یا همان »ذهن«ی که عین تفکر اس  را چنین توصیف  

سف  که از من، جداناشفدنی اسف . من هسفت ، تنها تا مدتی  ا  تفکر، تنها چیزی»
متوقّف شفففود، بفه کلّی از بین خواه    کن  و هرگفاه تفکر من کفاملاًکفه فکر می

اندیشفد، چیزی اسف   اندیشفد و چیزی که میرف ...، من چیسفت ؟ چیزی که می
ا کنون در خودپ، وجود  کنفد و تخیفّل و ادراک حسفففی دارد... و تف کفه شفففک می

 .(47-42-41 :1391 اپ«)دکارت،چیزی جز ذهن را نپذیرفته
اسففتفاده    ارسففوویی  نفسمفهوپ  تا پی  از او و برای اشففاره به انسففان، از  به بیان دیگر، 

  نفس، لوگوسِ   بود و اسفاسفاًدر مکاتب فلسففه مدرسفی، ناظر به حیوان ناطق  که  شفد  می
(. اما   Aristotle, 2015, 403a & 403b)  ناظر به جسف  و بدن بود که آن را تدبیر می کرد

ی از  شفکیشفان وی در چنین چرخو برخی ه  دکارت و با ترفریحات ویزمانه  پس از  
انسففان به عقل و لوگوس تقلیل پیدا کرد، لوگوسففی که البته   22،هابز  نفس به ذهن مانند

  «ذهنجسفف ؛ تقلیلی که سففبب شففد تا »بار خود را در ذهن بازتاریف کرده و میاین
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، جوهر  انسفان   سفوبجکتیوبرای اشفاره به ذات انسفان پیدا کرده و ذهنِ  برد بیشفتریرکا
 :قلمداد گردد

به »ذهن« مواجه هسفتی . هر دو   شفناختی از »نفس«»ما با یک ت ییر موضفو زبان
خوبی برای متن دکارت در زبان تتینی یا فرانسفوی هسفتند.   تابیر ترجمۀ نسفبتاً

نزد تومفاس، ذهن مافادل نفس بود امفا نزد دکفارت، هر چیزی کفه از آن آگفاهی ، 
تلقی شففده و تماپ قوای دیگر انسففان، مانند  ها، امری ذهنیاز جمله احسففاس
حفالی کفه در تفکر    شفففود  درار، بفه بفدن نسفففبف  داده میتوانفایی بر انجفاپ کف 

های اولیه از آثار بود[. در ترجمه  و متالق به آن بدن جزئی از نفس ،ارسفففوویی
شففد، اما از آنجا که این تابیر به طور روزافزونی  دکارت، از »نفس« اسففتفاده می

تابیر »ذهن« را ترجی  میدتلف   دادنفد«  هفای دینی یفافف ، بیشفففتر مترجمفان 
(Murphy ,2006, p.68  ) 

وصفففول عقفل بفه گفذار تفاریخ تفکر غربی از ایفده کفانف  در عفدپ امکفان  پس از آن و در  
 و  شفدمسفدود   به شفکلی اسفاسفی  مل در جوهر نفسأت 23،اندیشفه در جواهر و ناپدیدارها

اکنون  شد. چنانکه  می  گفتهسخنی  کمتر ،  نفس و ذهن نیزاز همانندی یا ناهمانندی    بالتبو
برای اشفاره به ذات انسفان و ارتبا    ذهناز مفهوپ    24،غالب مکتوبات فلسففه ذهندر نیز  

شفود که گویی له میأچنان طرح مسف،  موارد یا حتی در برخی  25اسفتفاده شفدهآن با بدن 
ای مورود و نادرسف  و دیگری یانی نفس با ذهن، تفاوتی جوهری نداشفته و یکی ایده

توان گف  که  چنین می  . اسففاسففاً(Kim, 2011, p31)ذهن، ایده و مفهومی، ثاب  اسفف 
در فلسففه ذهن مااصفر، پرسفشفی    چیسفتی نفس و ذهن و تمایزشفان اکنون، پرسف  از

 26.ج نیس یچشمگیر و را
و ترفریحی    ارائه داد  ذهن و جوهر اندیشفنده  از انسفان به مثابهدکارت    ی کهترفویر

آن بفا  تبفاین    تقفابفل و  ، در کنفار(Macdonald,2003, p 2)  کفه بر تففاوت ذهن بفا نفس دارد
  های برخاسفته از آن، مخرفوصفاً بدن و چال -سفبب پیدای  دوگانۀ ذهن  ی،جوهر ماد

چالشففی که یکی از علل توجه این فیلسففوفان به   27؛نزد فیلسففوفان مااصففر ذهن گردید
نزد    ی امرذهنیهاویژگی های ذهن برای تمایزگذاری آن با بدن شد. البته توجه بهویژگی

زی کفاه  داده یفا مفاننفد برخی هفای م هفای ذهنی را بفه ویژگیویژگی  کسفففانی کفه
و یا    (Ryle, 2009رفتارگرایان منوقی که امور ذهنی را ناشفی از اشفتباهات مقولی دانسفته)

مانا یا حداقل قابل  ، بی-28مانند چرچلند، دن ، ...-قائل به حذ  ذهن هسففتند  التاًاصفف
 تردید و انکار اس . 
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امرذهنی مارفی کرد، اما این آغاز چال   دکارت آگاه بودن را ویژگی اصففیل ذهن و 
یا همان   30های کیفیجان سفرل، وجود حال  چیسف ؟  29آگاهی و پرسفشفی جدید بود:

دانفد،  می  و آگفاهی  هفای اصفففلی امور ذهنیدر حفاتت ذهنی را یکی از ویژگی  31کوالیفا
مانفا کفه امور ذهنی، تجفاربی کیفی و نفه کمی هسفففتنفد و بفه زبفان اعفداد و مقفدار  بفدان

دیگر نیز کفه در برخی امور ذهنی حفاضفففر اسففف ، حیفث التففاتی یفا    آینفد. ویژگیدرنمی
(. این اصفففولاح کفه میرا   Searle, 2004, p.48 &54اسففف )  32آورنفدگیحفالف  روی

آگاهی و »دربارگیِ« انای »ناظر به امری دیگر بودن« فیلسفوفان پدیدارشفناس اسف ، به م
  یس .طبیای، مانادار ن ه و وجودماد گستر اس ، امری که در 

توسف     بودن  ، نامتحیزّ و ناممتد در مکان، غیرقابل توضفی بودنهمننین اول شفخ   
علیّ  فیزیکی و همننین وحدت اسففتالایی  تبیین بر اسففاس  قوانین فیزیکی، ناتوانی از 

 آورندگی یا قرفدمند بودن آگاهیحال  رویکه میرا  کان  اسف  و همننین    33اکادر
تمفایز امر ذهنی از امر مفادی مارفی  هفای  نیز، از اموری هسفففتنفد کفه بفه عنوان شفففاخ 

سفابجکتیو  هایی که شفاید بتوان . ویژگی(Ibid, pp.116&136; Robinson, 2009ود)شفمی
توان از آن نمیکرد کفه در هی  حفالتی  اذعفان  را، وجفه مشفففترک آنهفا دانسففف  و   34بودن

  (. Nagle, 1974; Foster, 2001دس  کشید)
اینکفه منکر جوهر و وجودی مسفففتقفل برای ذهن اسفففف نیز علی  کی  امفا رغ    ،  
یا همان   35بودنهایی مانند خرففوصففیشففمارد. وی ویژگیبرمی آنهایی را برای  ویژگی

دن، خوفانفاپفذیربودن امر ذهنی در امور آگفاهفانفه و همننین نفاممتفدبودن یفا  شفففخ  بواول 
کنفد. بفا این وجود، وی بفه هفای امور ذهنی مارفی میدارای حیثیفّ  التففاتی را از ویژگی

های اشاره شده از سوی خودش برای تمایز امرذهنی با دیگر امور، اشکاتتی  همه ویژگی
ای یکپفارچفه و عفاپ دربفاره توانی  بفه قفاعفدهد کفه مفا نمیکنفو در نهفایف  اذعفان می  ردهوارد ک

چیسفتی امرذهنی و آگاهی،   (.Kim, 2011 , p.24ویژگی مشفترک امور ذهنی دسف  یابی )
   36.کماکان گشوده در فلسفه ذهن اس   ایلهأمس

 فیلسوفان مسلمان و امرذهنی.  2-1
تر از فلسففه مااصفر  قدمتی طوتنی  های امور ذهنی در فلسففه اسفلامیسفخن از ویژگی
و تفاوت آن با وجود خارجی   ذهنید وجومباحث  ضفففمن بیشفففتر در   ذهن دارد و البته

اصفلی بحث فیلسفوفان مسفلمان در   هایمحوریکی از  در این میان،و   مورح شفده اسف 
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توفابق وجود ذهنی بفا خفارجی حول محور مفاهیفات اشفففیفاج در دو نو   ،  غفالفب این موارد
ذهنی در  این وجود و اگرچه سففخن از نفس و وجود . بااسفف  ذهنی و خارجی وجود

به   )هلیّه مرکبه( ذهنی وجود و چیسفتی  هابا بیان ویژگی  فلسففه اسفلامی فراوان اسف ، اما
   شوی .مواجه میکمتر  ، و به مثابه امری متفاوت از نفس  شکل متمرکز

 ی و آثارتحقق نداشفففته   خارجی  داند که در اعیانذهنی را وجودی میامر  سفففینا  ابن
واقای  و انسففان  شففادی که با شففادی  انسففان یا  ذهنیِ  مفهوپ و وجودندارد، مانند   یواقا

  ( و یا عل  به کلیاّت که نزد وی، وجود خارجی 37  :الف1404متفاوت اسف  )ابن سفینا،  
، هرآننه وجود خارجی نداشفته و به شفکل کلی  .(70)همو، رسفائل،  ندارند  مسفتقل

و بسففتر    (81 :1ج  ب،1404  نا،یابن سفف)هسففینا امری ذهنی بودمالوپ نفس باشففد، نزد ابن
 تحقق آن نیز ذهن اس .

دانسفته که نفس    خیالی موجوداتوهمی یا  عقلی یا  وجود ذهنی را صفورت    سفینابنا
آنهفا را از وجود عینی انتزا  کرده و در ذهن خود و عفارب بر نفس )و نفه عین نفس(  

 همو،، تابو وجودات عینی نیسففتند )خودهای  در ویژگی  هایی که؛ صففورتکندتثبی  می
کنفد کفه وجود ذهنی، عین  ترفففری  میدر برخی مواضفففو  همننین  او  (.  73  الف:1404

کند که ثبوت  وجود ذهنی را وجودی مارفی می  نیز  فخررازی(.  160  :آگاهی اسف )همان
 :1ج،  1411عقلی دارد، حال چه در خارج مادی موجود بوده و چه نبفاشفففد )فخررازی،  

شففمارد  گیری قضففیه را، دلیلی بر وجودذهنی برمیمیرداماد امکان حمل و شففکلو   (42
 (528  :1، ج1381)میرداماد،  

چیسفتی وجود ذهنی، مسفیری دیگر را پیموده و اید  خود صفدرالمتالهین اما در تبیین  
(. وی، وجود ذهنی  221داند)صفدرالمتالهین، سفه رسفاله فلسففی،  می  را از الهامات الهی

را ظهور علمی اشیاج نزد نفس دانسته به شکلی که تهی از آثار وجود عینی و خارجی آن 
ه شففبیه خالق خوی   و نفس از آن جه  ک  37باشففد. وجود ذهنی، مخلوو نفس اسفف 

خوی  اس   صقو نفس اس  و قدرت بر ایجاد دارد، قادر بر ایجاد چنین موجوداتی در  
 (.  26و25  :ب1360لهین،  أ)صدرالمت
رغ  تفاوت دیدگاه صفدرالمتالهین با فیلسفوفان پیشفین خود در انشفائی بودن امر  علی
، نمی توان دیدگاهی  اما با رجو  به عبارات صففدرالمتالهین و با نگاهی نخسففتینیذهنی، 

به  . با این وجود،جا و مسففتقل در تبیین ذهن و نسففب  آن با نفس را یاف جامو و یک
ذهنی در کنار    امر نگاه متفاوت و متاالیۀ صفدرالمتالهین به چیسفتی نظر می رسفد توجه به
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  و امرذهنی  ذهن  یبندی مفهومصففورت  امکانبرخی مبانی وی در مسففاله خیال و تخیل،  
 آورد.را فراه  می  در مقابل نفس

 و غیرتجربی  امرذهنی به مثابه امرمتخیّلصدرالمتالهین و  .  2
فیلسوفان مسلمان در عبارات و مواضو متادد، ذهن را بستر امور مفهومی، خیالی و حتی 

گونه دانسفتن امور  . در این میان، صفدرالمتالهین تاکید بیشفتری بر خیال 38اندماقول دانسفته
اشته و در مواضو متاددی، مخروصا اثبات تجرد خیال، امور ذهنی را موجوداتی  ذهنی د

.  39دهدهای خود را مبتنی بر این انگاره، ارائه میخیال انگاشفته و تماپ اسفتدتل در مرتبه  
 ؟نفس داردامفا خیفالی بودن ذهن و امور ذهنی، دقیقفا بفه چفه مانفا بوده و چفه نسفففبتی بفا  

شففناسففی  شففناسففی و نفسسففه ایده اصففلی در نظریه مارف برای این امر، اشففاره به 
 رسان باشد.تواند یاریصدرالمتالهین، می
نفس نزد صفدرالمتالهین، دارای سه مرتبۀ وجودی اما واحد و یکپارچه  نخسف  آنکه  

ای که از بدن و طبیا  انسفان شفرو  و سفپس به مرتبه خیال و در نهای   اسف ، سفه مرتبه
  . 40( 138:  1363)صفففدرالمتفالهین،  گرددو در مافدود افرادی، بفه مرتبفۀ عقفل تفاپ، منتهی می

انند دیگر فیلسفوفان مسفلمان یک  مداند و نه ای در نفس میصفدرالمتالهین خیال را مرتبه
و فرامرز قراملکی،    قوه انفافالی در کنفار دیگر قوای نفس برای ذخیره صفففور)وففائیفان

1398  .) 
صفدرالمتالهین با تاکید بر حضفور مسفتقی  و یکپارچه نفس در تماپ شف ون  دوپ آنکه 

گری قوا را نیز،  ، نفس را مسفتقیما مدرکِ و فاعل دانسفته و واسفوهادراکی و افاالی خود
این ایده بدان ماناسففف  که نفس بدون داند.  چیزی جز حضفففور نفس در مرتبۀ قوا نمی

 های خوی  اس .  ای، فاعلِ تماپ انوا  ادراکات و کن هی  واسوه
گردد مگر »هی  فال خارجی یا حرک  خارجی إرادی از انسفان صفادر نمی •

آنکه مبدأ آن فال، ذات انسففان اسفف  و این اراده از ذات وی و قوای آن  
 :6، ج1981رسفففد«، )صفففدرالمتفالهین،  عبور کرده تفا بفه ظهور خفارجی می

341.) 
از این  ..،مرجّ  و مقتضفی  برای صفدور افاال مختلف[، ذات نفس اسف .» •

رو، صفدور افاال مختلف مسفبوو به ترفوّر این فال در آنِ قبل و در ذات 
در این میان، احتیاج به صففورت تنها در جایی اسفف  که ..،فاعل نیسفف .
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مدرَک نزد مدرِک حاضفر نبوده  و ذات در مرتبۀ تأمّلات سفابق بر صفدور  
 (. 82 :1354، )همو،  «فال به سر می برد[ 

ک تماپ ادراکات و افاال ک و محرِنفس، مدرِذات »حق نزد ما آن اسف  که   •
 :8، ج1981همو،  )تنافی نیس «  در گری قوا  خود اس  و این امر با واسوه

71). 
از منظر وی،   سف .ادر ادراک حسفی  صفدرالمتالهین  ایده مه  سفوپ نیز، دیدگاه نوین  

شفناخ  حسفّی، مرفداو فاعلیّ  نفس و نه انفاال آن اسف . صفدرالمتالهین »شفناخ   
گانۀ حسفی بدن، از  حسفّی« را هنگاپ ورود محسفوسفات به نفس به وسفیلۀ ابزارهای پنج

همو،  داند)بسفتن صفر  صفور خارجی در نفس میسفنخ انشفاج و ابدا ، نه انفاال و نق 
سفینا در ادراک  ( و چنان نیسف  که همسفان با دیدگاه ابن242  :1363، همو، 291  :1341

( یا بر  245  :همو، حاشفیه بر الهیات شففاجحسفی، تنها صفورتی بر صفوَر ذهنی افزون شفده )
گر مُثل مالّق در خیال منفرفل  اسفاس دیدگاه سفهروردی، نفس هنگاپ ادارک حسفی، نظاره

 باشد:
اند نیس ؛... و یلسوفان گفته»بدان که حقیق  مشاهده و ابرار، چنانکه مشهور ف

های ایشفان نزد ما باطل اسف . بلکه ابرفار نزد ما، انشفاج صفور مثالی همه دیدگاه
مجرد از ماده، توسف  نفس و در نفس اسف . نسفب  نفس به این صفور، نسفب   

هفای ففاعفلِ مبفدِ  بفه فافل خود اسففف  و نفه نسفففبف  موجودی قفابفل کفه بفا ورودی
نیاز به اعضفاج مختلف بدن و عدپ وجود حائل  یابد. و حسفی خود اسفتکمال می

و دیگر شفرو  برای مشفاهده، به این دلیل نیسف  که مولق مشفاهده و ابرفار 
شفود؛ که اگر چنین بود، در خواب نباید هی  مشفاهده و بدون آنها حاصفل نمی

شفد. بلکه این شفرای  به دلیل ضفاف غالب نفوس انسفانی  و رویتی حاصفل می
 :6ج، 1981همو، از وضففو مادی، در انشففاج صففور اسفف «، )نیازی آنها عدپ بی

424).41 
این دیدگاه بدان ماناسفف  که مولق ادراک حسففی، چه ابرففار و چه شففنیدن و چه  

خیفالی  جوهری  ؛ علاوه بر آنکفه مجرد از مفاده و  42لمس و چفه چشفففیفدن و چفه بوییفدن  
»فاعلیّ  و ایجاد نفس« در هسفتند، همگی محرفول ترفرّ  و انشفاج نفس بوده و جه   

نیز، نسفب  صفدوری و نه نسفب    تزمۀ انشفائی بودن ادراک حسفی  ؛43آنها برجسفته اسف 
 .44حلولی صور محسوس در نفس اس 

و انشففاج  ابدا   با لحاظ سففه اید  مذکور از صففدرالمتالهین، چنین می توان گف  که 
و فس همان مبدَ   حسفی، سفبب مشفاهده شفده و مشفاهدَ ن  هایو تجربه  نفس در ادارک
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، حاضفر،  مشفاهدَ نفس در ادراک حسفی . به بیان دیگر،اسف بوده و لذا عین آن  نفس  مُنشفأ  
ی،  ، بدان مانا که  اسففف   درآمده  مارف  ای بههواقای و بدون هی  واسفففو ادراک حسفففّ

داری  که هنوز    ای از ادراک قراردر این حال ، در مرتبه.  اسف  مسفتقی  ای از رؤی گونه
ای بین من و گونه فاصففلههی ( در میان نیسفف ، زیرا  ذهن و مفهوپاسففوه )وسففخنی از  

ای به ناپ »مفهوپ« شفکل گرفته و در عل  انسفان به شفود وجود ندارد تا مقولهمیحسآننه
 ی نماید.رگو حکای   اعیان خارجی، واسوه

»نفس آدمی  هنگاپ ادراک حسفی[، از باتترین مراتب تجرد خود، به مرتبه  •
و مقاپ حس و محسوس فرود می آید و به درجه طبیا  تنزل پیدا  طبیا  

نفس هنگاپ ادراک حسفّیِ لمس، عین عضفو تمسفه  کند، در این حال ،  می
شفود« شفود و هنگاپ بوییدن و چشفیدن، عین عضفو بویایی و چشِفنده میمی

 (135 :8، ج1981همو،  )
»قوای نفس در بدن سففاری و جاری هسففتند و این نفس اسفف  که هنگاپ  •

شفود. پس  گانه آگاه میتاثیرپذیری بدن از محی ، به انوا  محسفوسفات پنج
کننفده و چشِفففنده و بوینده اسففف  و نفس،  نفس، باینفه، همفان جوهر لمس

همان آگاهی حسفی پدیده آمده از آنها نیز هسف . بنابراین، هر چیزی که بر 
تفاثیر بگفذارد، چفه احوال وجودی و چفه احوال عفدمی، نفس از آنهفا بفدن  

 :7یفابفد« )همفان، جمتفاثر و منفافل شفففده و واقافا و نفه مجفازا، آن را در می
66)45   . 

آننه محسففوس بوده و مرئی یا مشففموپ یا مسففمو  یا ملموس یا مذوو انسففان  لذا  
و این تففاوتی    46سففف ا  و بلکفه عین نفس  اسففف ، امری مفهومی و ذهنی نبوده و عینی

شفگرف  بین دیدگاه صفدرالمتالهین در »حضفوری بودن عل  به محسفوسفات جزئی« با 
 دیگر فیلسوفان مسلمان اس .

هنگامی که نفس به  واسفوه، واما پس از تحقق این گونه ادراکِ مسفتقی  و بی
کنفد، بفه آن  خود بفه مثفابفه یفک موجود مسفففتقفل نگفاه     درآمفدادراکبفه  محسفففوسِ

نفسفه ملاحظه  و آن را فی  داشفته -پس از التفات و انشفاج اولیه–»التفاتی« دوباره  
و امر ذهنی محقق می گردد، التفاتی که جز با ترفر  و  »مفهوپ«  تولد  کند، مجال  

جربه  انشفاج نفس به وسفیله قوه تخیل میسفر نمی شفود. در این حال ، ادراک و ت 
 حسی انضمامی و جزئی و متشخ ، به ادراک مفهومی و ذهنی تبدیل می شود.
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»هر دو شففی ی که بین آنها علاقه و ارتبا  وجودی برقرار گردد، یکی از آنها به   •
گردد...، این علاقه مسفتلزپ حضفور و منکشفف شفدن مالوپ برای دیگری عال  می

وپ و ذات عفال  حفاصفففل عفال  می گردد. امفا این حضفففور گفاهی بین وجود مال
های علمی و حسففی  گردد، مانند عل  نفس به خود و قوای خود و صففورتمی

حاصفل در قوای شفناختی؛ و گاهی نیز بین صفورتِ بوجود آمده از مالوپ و ذات 
. مالوپ در این حال  دوپ[، صفورتی ذهنی و زائد بر عال  حاصفل می گردد عال 

این صفورت زائد نیز، حقیقتا مالوپ سف  و مشفارلالیه  اسف  که همان عل  حرفولی
 (166 :6، ج1981)صدرالمتالهین، نفس نیس «

های حسففی در قوای شففناختی انسففان نق  می بندد اما انسففان  »گاهی صففورت •
التفات و اشفااری به آنها ندارد، مانند هنگامی که نفس مسفت رو در فکر اسف  یا 

ها  این صففورتدر حال  غضففب یا شففهوت اسفف ، در این هنگاپ نفس باید به 
: «)همفان47التففات و عل  بفه عل [ پیفدا کنفد تفا آنهفا را دریفافتفه و مالوپ خود کنفد

162)  
به بیان دیگر، هنگاپ تجربه حسفففی، نفس در ارتبا  مسفففتقی  با مرتبه مثال مالوپ و  

اما هنگامی که نفس به امرمالوپ  ای در میان نیسف ،  امرتجربه شفده اسف  و هی  واسفوه
نفسففه التفات نماید )چه پس از اترففال و قوو توجه از  قل و فیخود به شففکل مسففت

هنگاپ با تجربه و ادراک حسی(، گسس  مالوپ و عل  رخ زمان و ه محسوس و چه ه 
در ذهن از مالوپ عینی مسففتقل و متمایز شففده و اینجاسفف  که سففخن از    مالوپداده، 

   »مفهوپ« و ترورات یا تردیقات، ممکن می شود.
کری صفدرالمتالهین، عل  و آگاهی واقای و نه مجازیِ باواسفوه، مرتبه  در چارچوب ف

حضفور و وجود مالوپ نزد شفناسفنده اسف  که هی  واسفوی میان مدرکَ و مدرکِ در میان  
مثالیِ آن کشفف/خلق کرده، عل  و عال  و مالوپ  نبوده، نفس مسفتقیما مدرکَ را در مرتبه  
نفسفه و اسفتقلالی  می دهد. اما با لحاظ فیای رخ عین یکدیگر شفده و در نهای ، تجربه

مالوپ، لحاظی که خود البته با انشففاج و التفات دوباره نفس پدیدار می شففود، مفاهی  در 
و   48وجود عینی قرار گرفتهسفو  و صفحن ذهن پدیدار گشفته، وجودات ذهنی در مقابل  

ای متولد  هاسفاسفا عل  حرفولی و مرتبه شفناخ  مفهومی، محاسفبات ترفوری و تاقّل گزار
می شفففونفد، تولفدی کفه بفا آن، حضفففور و نمفای ِ مالوپ تبفدیفل بفه بفازنمفایی و غیبف  آن 

 شود.می
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بر این اسفاس، مفهوپ و امر ذهنی در نفس، رتبۀً متاخر از ادراک حسفی مسفتقی  اسف   
اما با التفات پسفینی به مدرَک   پس از مشفاهده و روی  حسفی و بلکه همزمان با آنو تنها  

نفس قادر اسف  که آننه را در اترفال بدنی خود . شفودپدیدار می و  «49»تخیّلحضفوری، 
با خارج و به شفکل مسفتقی ، یافته و مشفاهده و تجربه کرده، به مثابه یک موضفو )ابژه(  

آورد،  دومی به آن حاصففل  در مقابل خود قرار داده، بدان التفات کرده و شففناخ ِ مرتبه
عل  و عل  التفاتی نیز یاد کرد و این دقیقا مرحله  بهتوان از آن با وصف عل چیزی که می

مدرکَ و در این مرحله، انوا  ترففرّ  در اسفف .   50امکان سففخن از مفهوپ و امر ذهنی
علاوه بر محسفوسفی که اکنون مفهوپ نیز شفده،    شفده و نفس  ، ممکنهمننین مقوله انتزا 

مفاهی   یدی به وسفیله ترکیب یا تحلیل یا دیگر ترفرفات، سفاخته و یا  جدمفاهی  تخیّلی  
  های انضمامی ممکن نبود.کند؛ چیزی که در وجود عینی و تجربهانتزا  میرا   ذهنیکلی  

هنگفاپ مشفففاهفده یفک سفففیفب در اوایفل تولفد انسفففان، چیزی جز بفه عنوان مثفال، در  
انسفان درنیامده و مشفاهَد    موجودی محسفوس که به روی  نفس رسفیده اسف ، به ادراک

و ت ییر    و همزمان با ترففرپّ لحظات زمانیِ اترففال بدن با جهان محسففوس  آنبهوی، آن
ای  . تجربه دیدن یک سفیب یا چشفیدن آن، تجربه کند، ت ییر میشفدهتجربهامرهای  ویژگی

  فرد و انضفمامی های منحرفربهآن نو می شفود و هر لحظه، کیفی  و ویژگیبهاسف  که آن
، نفس  و کسفب توانایی التفات پسفینی به تجربیات  . اما با اسفتکمال نفسخود را داراسف 

تواند مالوپ خوی  را به مثابه امری  می  همزمان با اترففال و روی  شففیج محسففوس،
  ، صفورت ذهنی محسفوس را به شفکل مسفتقل  نفسفه مورد التفات و ملاحظه قرار داده،فی

کفه در فرآینفد  این    .کنفدو فه   فی را از آن انتزا   تخیفّل کرده و مففاهی  و حیثیفّات مختل
های جدید، جهان ذهنی انسفان را شفکل  مسفیر خود و به تدریج با تادد مفاهی  و گزاره

ضفرورتا همراه همیشفگی انسفان تا لحظۀ مرو بوده تاجایی که سفبزواری، انشفاج  دهد،  می
امری »ضفروری« و نه   ،را و پس از آن مفاهی  توسف  تخیّل هنگاپ اترفال بدن به خارج

 .  51دانداختیاری می
چنین تبیینی از امر ذهنی، بدان ماناسف  که سفو  ذهن و آننه در این ظر  محقق  

،  1981صفدرالمتالهین،  می شفود، اگرچه بیرون از نفس نبوده و امری متباین با آن نیسف )
ذهنی، سفو   (، اما عین نفس و ذات وجودی آن نیز نیسف . سفو  ذهن و امر  251 :4ج

وجود مفهومی مالوپ و امری میانه بین ذات نفس و ادراک حسففیِ طبیای نفس اسفف .  
مالوپ    52(32  :ب1360)همو،  امرذهنی و اسفاسفا ذهن، سفو  تهی شفدن از آثاروجودی
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اسفف  و پس از ادراک تجربی و التفات ثانی به آن به مثابه موضففو  شففناخ  در مرتبه  
سف  جامو و اع  از ذهن و اندیشفه  امو، نفس موجودیدوپ، پدیدار می شفود. به بیانی ج

ها و امیال، عواطف و بدن را نیز  های حسفففی، ارادهمفهومی اسففف ، موجودی که تجربه
 شامل شود.

پدیدارشددن دوگان  امرذهنیآگگاهی مفهومی  و تجربه سسدیآگگاهی ودودی   .  1-2
 در نسبت با بدن طبیعی

زندگی طبیای، باید  حیات و در    یانسففان  حیوه شففناخ  دربر اسففاس آننه بیان گردید، 
و درک  مسففتقی  با »مشففاهده«    و ترففر  نفس اسفف   »تخیّل«  که محرففول بین »مفهوپ«  

تفکیک بین ؛ تفاوتی که می توان آن را در ضفمن  53تفاوتی جدی قائل شفدتجربی،  حسفی 
نخسف  پدیدارشفدن مدرَکات محسفوس در  کرد:، چنین توصفیف  دوگونه پدیدار در نفس

و بفه عبفارتی دیگر:   نفس و سفففپس، پفدیفدار شفففدن مففاهی ِ نفاظر بفه آن محسفففوسفففات
شفده و سفپس پدیدارشفدن مفاهی   های حسفی و جهان زیسفتۀ تجربهپدیدارشفدن تجربه

 .  ذهنی و جهان آگاهی مفهومیِ صر 
به دلیل -ی خود را پدیدارهای نخسففف ، قابلیتی برای ترفففر  و عمل ذهنی بر رو

در اترفال به   آن و لحظه به لحظهبهنداشفته و آن -نفس و حاضفر نزد آن هسفتند  عیناینکه  
؛ در حالیکه  و این همان حقیقی  تجربه اسف   شفدن هسفتند  نو سفیلان وجودی و، در بدن

موضو  تاملات  اموری پساتجربی و مفاهیمی هستند که می توانند  پدیدارهای سنخ دوپ،  
از همین روس  که در هنگاپ تجربه و شناخ   .  و فکری و ثاب  و کلی قرار گیرندذهنی  

مرتبه اول، مشفاهده صفور و ماانی وجودی و لذتِ کسفب آنها، همراهِ هر تجربه حاضفر  
در مرتبفه دوپ،   ور ذهنیام  اسففف ، در حفالی کفه نفس در تفاملات ذهنی و پفدیفدارشفففدن

ای رخ نداده و مشاهده و لذتی  ارتباطی با حقیق  امر ادراک شده پیدا نکرده و لذا تجربه
   .54ای غیبی و با واسوه مفاهی نیز وجود نخواهد داش ، جز مشاهده

  بندی می توان شفناخ  مسفتقی  در مقابل شفناخ  باواسفوۀ مفهوپ را، در یک تقسفی 
« یفا »آگفاهی مفهومی  آگفاهی»  یفا »آگفاهی حین عمفل« در مقفابفل«  یو وجود  »آگفاهی حقیقی

آگاهی حقیقی و وجودی، در تکوین تدریجی و صففیرورت وجودی نفس،    .نامید  نظری«
نقشفی مرکزی داشفته و بلکه عین آن هسفتند. اما جهان آگاهی مفهومی، جهانی انتزاعی و 

زوما منوبق بر شفاکله نفس و ذهنی و متاخر از جهان تجربه و آگاهی حقیقی بوده و لذا ل
 درآن سفازی  تخیّل و صفورتهای زیسفته آن نیسف ، جهانی که در سفاخ  آن، تجربه
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های پیشفینی  تجربهو بر پایۀ   در بسفتر ذهن  . تخیّلِ نفسبرعهده دارد  ، نق  اسفاسفینفس
در پسِ هر شفناخ  مسفتقی ،  را    یهای جدیدقادر اسف  رواب  جدید و صفورتنفس،  

. این جهان  در خوی  بنا نهدو مفهومی  جهانی تخیلی   ه،انشفاج و ابدا  کند و بدین وسفیل
واسففوه نیسفف ، اما جهانی اسفف  که امکان گفتگو، آموزش،  مفهومی اگرچه عینی و بی

 . تفکر و تاملات نظری صرفا در آن ممکن می گردد
بفا تفامفل ذهنی و تخیلی  تجربفه نیسففف  و    از آنجهف  کفه عین  و ادراک مفهومی  تخیفّل

ای فروتر از محسففوسففات  گردد، از لحاظ وجودی و اثرگذاری عینی در مرتبهپدیدار می
و یقینِ آن  ادراک حسفففی و وجودیقرار دارد و هینگفاه در حد تاثیرگذاری شفففناختی  

 نخواهند بود:  مرتبه
ی عالَمی که در »انسفان بوسفیله قوه ادراکی خود، هنگامی که صفورتی از صفورتها

کند، ادراک  عین مشفاهده و مااینه و احسفاس خواهد آن قرار دارد را ادراک می
بود و به آن شفیج، اطمینان داشفته و اگر محسفوس وی ملائ  باشفد، از آن لذت  

کند که محسفوس وی، امری خارجی، عینی و واقای اسف .  برد...، و حک  میمی
ی در مرتبۀ وجودی آن صفورت نباشفد  اما هنگامی که صفورتی را درک کند که و

 مانند کلی درخ  یا انسفان یا ... یا هر مانایی که در گذشفته محسفوس وی بوده  
بوده و به   و مفهومی  بالفال محسففوس وی نیسفف [، ادراک  تخیلیاکنون و  و 

کنفد و از آن لفذتی نخواهفد برد. در این هنگفاپ، حک  وجود آن یقین پیفدا نمی
کند که مدرَک وی، ذهنی و غیبی و ضایف اس  و مورد احساس یا مشاهده می

 (390  :1354، لمتالهینوی قرار نگرفته اس « )صدرا
ه کند، این صفور، محسفوس نیسف ، ب»وقتی انسفان در دنیا صفورتی را تخیل می

همین دلیل اگر صفورت بسفیار زیبایی را ترفور کرده و آن را نزد خود حاضفر  
-بداند، از آن مسففرور نخواهد شففد. زیرا این صففورت، مشففاهَد و مرئی نفس  

نیسففف ، امفا اگر نفس قفدرتی پیفدا کنفد کفه در   -آیفدچنفانکفه در خواب پی  می
س از آن  حال  بیداری، صفوری را در ادراک حسفی انشفاج کند، لذت و سفرور نف

بسفیار زیاد خواهد شفد و نفس، آن شفیج متخیلّ را موجودی واقای و مشفاهَد 
 (.  440 :1422خود خواهد پنداش «، )صدرا، 
هرچه تالّق و ارتبا  نفس با بدن کاه  یابد و هر چنین عباراتی بدان ماناسفف  که 

فرفیل  خیال و نفس به بدن کمتر شفود، وضفوح و انکشفا  و ت   توجه و تالقِان مار، چه 
شفده توسف  نفس بیشتر خواهد شد؛ تا جایی که هنگاپ خواب  صفور و ماانی تخیّلی انشفاج
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و   که نفس کمترین تدبیر بدنی را برعهده دارد، ادراک تخیّلی عین ادراک حسفففی شفففده
. به شففودمیاراده عین ایجاد و عل     و لذا  55ذهن، دخال  و واسففویّتی نخواهد داشفف 

تر از آن در بهشففف  و دوزخ، هی  فرقی بین محسفففوس و همین دلیل، در خواب و بات 
اسف .    و محسفوس  عین متخیّل و متخیّل عین مشفاهدَو محسفوس    هدَمتخیل نبوده و مشفا

 . چنانکه لذت و رنج نیز عین متخیل و متخیل نیز عین لذت و رنج خواهد بود
پیرامونی آن کمتر توجفه نفس از بفدن و محی   ،  هرچفه در حفالف  بیفداریبفه بیفان دیگر، 

و   تواند به دق ای را ننشد، میشود، مثلا چشمان خود را ببندد یا هی  صدا و بو یا مزه
و ادراک تخیلی خوی     و کشفف بیشفتر صفورتهای مختر  و متخیل خود بیافزاید  وضفوح

وی هنگاپ    و مفهومی  هینگاه صفففورتهای متخیل البته  .را نزدیک به ادراک حسفففی کند
ح و عینیّ  صفففورتهای متخیل هنگاپ خواب و آن نیز، به وضفففوح و بیداری، به وضفففو

در هنگاپ خواب یا پس از    تنهاعینیّ  صففورتهای خیالی پس از مرو، نخواهد رسففید.  
خواهد شفد   همان با عینو ذهن این صفورت حسفی همانصفورت متخیل   اسف  که  مرو

ظاهری و حسفی در   در دنیا، عین ادراک  و غیبی  و این بدان دلیل اسف  که ادراک باطنی
اند و یا  افرادی که در سففلوک باطنی خوی  به مراتب بات رسففیدهالبته   .56آخرت اسفف 

اولیاج الهی، در حال  بیداری نیز صفففورتهای تخیلی خوی  را عین صفففورتها و ادراک  
بود، صفدرا  حسفی یافته و همانند نفوس پس مرو، حس و تخیل برایشفان یکسفان خواهد  

 ه وضوح این مانا را توضی  می دهد:در عبارتی طوتنی، ب
»امر متخیل هنگامی که قوی شفده و ظهورش بیشفتر شفود، امری عینی شفده و  ⎯

، کشفففف و «گردد...، در هر دوگونۀ »احسفففاس و تخیلآثارش بر آن مترتب می
عل  وجود دارد، اما در انسفان دنیایی، وضفوح و کشفف صفورتهای حسفی طبیای، 

تخیلات،  مسفففتقی   و نفه مفهومیِ[  مشفففاهفد   رویف  و   و  بیشفففتر خواهفد بود...
 مثل هنگامی که نفس از   هنگامی رخ خواهد داد که نفس اسفتکمال یافته باشفد

کنفد، . در این هنگفاپ، آننفه تخیفل میتالق بفدن طبیای قوو علاقفه کرده یفا بمیرد[ 
 اوس .مشاهد  حسی و عینی 

تر از ادراک حسففی  بادواپتر و بلکه باید بدانی که ادراک تخیلّی، در انسففان قوی
های طبیای خود سففرگرپ پنجگانه اسفف ، اما نفس به بدن طبیای و مشفف ولی  
تر و آشفففکفارتر از ادراک اسففف  و بفه همین دلیفل، حواس ظفاهری خود را قوی

داند. اما هنگامی که از بدن رها گردد، صفففورتهای جزئی تخیلّی خیالی خود می
 را با چش  خیالی »مشاهده« خواهد کرد.
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پس کسففی که قوه تخیلّ وی قوی گردد یا حواس ظاهری وی ضففایف گردد، 
کند، مشفففاهده کرده و نزد وی، محسفففوس اسففف ، مانند دیگر آننه تخیل می

کند آننه تخیلّ کرده،  افتد که فکر میمحسوسات. برای این فرد، بسیار اتفاو می
ج مادی حضفور با چشفمان  دیده  یا آننه بوییده یا چشفیده و ...[ واقاا در خار

 (337و336 :9ج ،1981  ،نیصدرالمتالهدارند، در حالی که چنین نیس .« )
اش مقدپ بر تخیل وی و تخیل »انسففان هنگامی که دنیایی باشففد، ادراک حسففی

وی مقدپ بر تاقل  اسف . اما هنگامی که به نشف ۀ أخری منتقل شفود، تخیل وی 
بوده و ذهنی وسف   مقدپ بر محسفوسف  خواهد شفد. بلکه تخیل وی عین محسف 

 .57 (307 :1387. زیرا در برزخ، قوه خیال عین قوه حس اس «، )صدرا، نیس  
عبفارات مفذکور بفه این مانفاسففف  کفه مفهوپ در مقفابفل تجربفه و ذهن در مقفابفل عین،  

سف  که به اعتبار و واسفویّ ِ بدن طبیای یا عدپ آن، در آگاهی پدید آمده اسف .  تقسفیمی
مسفففتقی  بدنی در حیات طبیای نفس پدیدار شفففود، ذهن و زمانی که تجربه حسفففی و  

تر و مبه ، در مقابل و قسی ِ مشفاهده مفهومی و تخیلی به مثابه ادراکی باواسفوه و ضفایف
آن قرار خواهد گرف . اما در خواب و پس از مرو، امر ذهنی و تخیّلی و تجربه و اراده  

این هنگفاپ، همفه ادراکفات،  و عل ، یکی شفففده و هر یفک، عین دیگری خواهفد بود. در  
مشفاهده مسفتقی  و حضفور مالوپ نزد فاعل بوده که با اراده وی، عجین و همراه اسف  و 

 ای به ناپ ذهن و عین یا تجربه و مفهوپ یا حس و تخیل وجود نخواهد داش .دوگانه
امرذهنی  آننه در چیسفتی   د دو نکته مه  را مدنظر داشف . نخسف  آنکه:بایدر انتها  

بیان گردید، منحرفر در نسفب  بین مفهوپ و عل     متخیّل نزد صفدرالمتالهین  ه امربه مثاب
صفدرالمتالهین بر خلا  زیرا  . حضفوری حسفی نیسف  و شفامل ماقوتت نیز می شفود

، تماپ  چنین عقیده دارد که مادامی که نفس مدبر بدن باشفففددیدگاه مشفففهور مشفففائین  
، از سففنخ امور  نیزو مفارق  از بدن مدرَکات انسففان پی  از وصففول به مرتبۀ عقل تاپ  

مادامی که مدبر   کلّی برای انسفان راوجود  ادراک    اسفاسفا دانسفته و  و صفرفا مفهومی  متخیل
: 8، ج1981همو،   ؛390  :1354همو، ؛  242 :6، ج1981داند )همو،  ممکن نمیبدن اس ،  

269)  58. 
اگرچفه مفهوپ و امرذهنی در مرتبفۀ »تخیفّل« یفا »عل  بفه عل « و پس از  دوپ آنکفه:  

  »مفاهی  ذهنی« و »محسوسات« پدیدار می شود، امامرتبۀ مشاهده و ادارک حسی صر ، 
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و از    هستند در مرتبه خیال آن و لذا مدرَکی خیالی  ، هر دو از سنخ ابدا  و انشاج نفسنیز
 .59(413:  1354، همو)  ندارد  این جه  فرقی جوهری و وجودی بایکدیگر

 مفهومیِ نفسبه مثابه کشف تفصیلی و   ،امرذهنی.  2-2
آن هسففتند، اما  نفس و ایجاد شففده توسفف     «مخلوو»ماانی و مدرَکات نفسففانی،  اگرچه  

و تماپ آنهاتررفات   60بودهانشفاج و ایجاد ماانی تخیّلی/ذهنی توسف  نفس، ایجاد از عدپ ن
ای وجودی مانند  مفاهی  ناظر به ماانی بلکه  پشفتوانه نیسفتند،و تخیّلاتی غیراصفیل و بی

ظهور علمی و تفرففیلی ذات    محب  یا خشفف  یا امید و ...، چیزی جز کشففف مفهومیِ
های  سففازی نفس برای خود نیسفف . به بیان دیگر، اگرچه بخشففی از تخیلات و مفهوپ

  ، 1392همو،  )  بنیان و توهماتی صففر  نیسففتندز اموری اعتباری، بینفس، چیزی بی  ا
(، اما مفاهی  اصفیل و ناظر به ماانی وجودی، کشفف صففات  103  :1363همو، ؛  333 :4ج

انشففاج نفس در این قسفف  مفاهی ، چیزی جز   نفس در سففرزمین و سففو  ذهن اسفف  و
 نیس .  نفس برای خوی ذات    ات تفریلیجلیکشف مفهومیِ ت 
اسففمأ و صفففات مکنون نفس که در وحدت جمای خود و در ذات نفس  در واقو،  
پس از کشفففف تفرفففیلی در نفس دربسفففتر زمان و تجارب  ، )مرتبه اول(پنهان اسففف 

زیسففته)مرتبه دوپ(، در مرتبه سففوپ و در قالب مفاهی  و در بسففتر ذهن نیز آشففکار می  
) همو، یلی خود، چنین اسف گردد، چنانکه تجلی خداوند متاال نیز در مرتبه کشفف تفرف

 مکتثر و  ، ماانی و صفففاتمفاهی نفس در انشففاج  . این بدان ماناسفف  که  (795  :1354
به ظهور    ،در سفرزمین شفناخ  حرفولی و مرتبۀ عل  به عل ِ خوی  وجودی خوی  را
 (334  ب:1360صدرالمتالهین،  مفهومی می رساند)
نی و صففففات  خوی ، ماا مثالی و ماانی درنفس در انشفففاج صفففور به بیان دیگر، 

و تمثلات مثالی خوی  را در هر تجربه کشفف کرده و جهان خیالی خوی  را  وجودی 
و مافانی وجودی آن اسففف ، جافل می  کننفده ذاتیفات و غیفب پنهفان ذات  آینفه و نمفایفان  کفه

آید، مرآت و چنانکه عالَ  خلق  که نسفب  به باری تاالی عال  خیال به حسفاب میکند؛  
(. پس از این مرتبه، نفس در مرتبه  391  :)همانحق تاالی اس صفات ذات  تفریلی  آینه 

ذهن و عل  به عل ، صفففات وجودی خوی  را در آینۀ مفهومی و ذهنیِ خوی  نیز، به 
 . 61تفریل و متمایزاً مشاهده می کند

ذات غفائفب و در کمون و مجمفل نفس، خود را در مرتبفۀ  این بفدان مانفاسففف  کفه  
 همان  کهنفس    رسفاند و مالومات و مدرکاتمتکثرّ و تفرفیلی علمی میخیال، به ظهور  
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( آشفکار و انشفاج می  251 :6  ج،1981صفدرا،  اوسف )اشفراقات و ظهور متکثر ذات نورانی  
، ظهورات متکثر مانایی  لۀ تخیّلگردد. سفپس با التفات به ماانی متکثر وجودی و به وسفی

نفس قرار می    مشففاهدهرونی و ابژه( مورد  مذکور در قالب مفاهی  )به مثابه موضففوعی بی
 گیرد.

ماانی ذات نفس    بینِ مفهومیِچشف  کثرته و آین  ،ذهنلذا چنین می توان گف  که  
که در بسفتر آن، تمایز مفهومی بین صففات وجودی انسفان نیز آشفکار می گردد.   اسف 

های  تجربه  عل  و هنگاپبهبنابراین، اگرچه ماانی وجودی نفسفففانی در مرتبه پی  از عل 
اند، اما به سفبب آنکه نفس و حاتت و قوای آن عین  زیسفته مختلف، به تفرفیل درآمده

یکدیگر و به وحدت جمای موجودند، تفرفیل و تکثر آنها برجسفته نبوده و آنها متمایز  
تواند آنها را به از یکدیگر نیسفتند. این ذهن و مرتبه مفهومی و تخیل نفس اسف  که می

شففخ  لحاظ کرده و مفاهیمی را از آنها انتزا  کرده و آن صفففات را در مثابه امر سففوپ  
 مقابل یکیدگر بنشاند.  

و نگفاه بفه آن از    62»خود« و »من«گرفتن  شفففکفل  مرتبفه،  مفهومی  تکثرّ  مرتبفه ذهن و
منظری بیرونی نیز هسف . نفسفی که تا پی  از این، قابل شفناخ  و فه  نبود، حال و در 

فهومیِ خوی  درآمفده و »خود« پفدیفدار می گردد؛ خودی کفه  مرتبفه ذهن، بفه شفففنفاخف  م
ات  مسفتلزپ آن اسف  که موجوداین امر  .  63ناظر و حاکیِ خود حقیقی و ذات نفس اسف 

نخواهنفد  عل   بفهو عل ففاقفد ذهن، مفاننفد مففارقفات عقلیفه، خودآگفاهی مفهومی از »خود«  
اسف  که خودِ متاالی و ذات   یذهن، خودِ ضفایفلذا می توان چنین تابیر کرد که  داشف .  

کند و آننه کشفف کرده را، متناسفب با الفاظ و مفاهیمی که  می  مفهومی  خوی  را کشفف
 کند.  میو ابراز  در طول زندگی اجتماعی خوی  آموخته، در خوی  انشاج  

 نتیجه گیری.  3
شفناختی و مارف  شفناختی وی که به صفدرالمتالهین و مبتنی بر آننه مبانی نفسدر نگاه  

تفرفیل بیان گردید، انسفان و نفس انسفانی چنانکه دکارت پیشفنهاد می دهد، منحرفر در 
پیشفاذهنی و پیشفامفهومی اسف  که حداقل    ه به آن نیسف . نفس حقیقتیذهن و فروکاسفت

خ  تجربی و حسفی که در آن نفس با دوگونه شفناخ  را تجربه می کند، نخسف  شفنا
ای میان شناسنده و امرشناخته شده وجود امرتجربه شده عینی  داشته و هینگونه واسوه

ندارد و دوپ، شفناخ  مفهومی که در سفو  ذهن پدیدار می گردد. شفناخ  مفهومی با 
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التفات ثانوی به مالوپ حضففوری و خلو آن از وجود و خلق آن در صففحن ذهن، متولد  
های گفتمانی و فرهنگی نیسفتند که  شفود. از سفوی دیگر، تماپ مفاهی ، صفرفا برسفاخ می  

صففرفا در سففو  ذهن و با اعتباراتی تخیلی جال شففوند؛ بلکه مفاهی  اصففیل در نفس  
انسفانی، کشفف مفهومیِ صففات وجودی و تفرفیلی نفس اسف  که اینک در آینه ذهن، 

 اند.بازنمایانده شده
آگاهی   65و تجربیات حسففی یا آننه نیگل  64نگاهی، اموری همنون کوالیادر پرتو چنین 

قرار    ،بفه مانفای صفففدرایی آنو در ظر  ذهن  نفامفد، در ذیفل امور ذهنی  می  66پفدیفداری
گیرد. اسفاسفا ترجمه کوالیا به کیفی  ذهنی یا مانند آن، اسفتمرار پارادای  دکارتی در نمی

دکارت آغاز شفد و در ذیل آن، تماپ امور  ، چرخشفی که با سف ذهن دیدن نفس انسفانی
انسانی از شناخ  گرفته یا اراده و کن  و میل و امثال آن، همگی در زمین ذهن به مثابه  

 جوهری اندیشنده تاریف شدند.
به بیان دیگر، سففوبجکتیو بودن، اول شففخ  بودن، تجربی بودن و اموری که چنین 

هفای نفس در شفففمفارنفد، ویژگیی برمیهفای امرذهنکفه فیلسفففوففان ذهن بفه مثفابفه ویژگی
های حسففی/خیالی خود نزد صففدرالمتالهین اسفف  و نه ذهن و آگاهی مفهومی،  تجربه

چنانکه نیگل نیز بر تفاوت آگاهی در دسفففترس و پدیداری در مقاله مارو  خود توجه  
نزدیک  های را صففرفا برای آگاهی پدیداری ثاب  کرده بود، چیزی که  داده و این ویژگی

 اس .  نزد صدرا  آگاهی وجودی یا امرغیرذهنیبه 
بندی و نگاهی جامو، تفاوت ذهن نزد صفدرالمتالهین و فیلسفوفان ذهن را در دسفته

 می توان برشمرد:
بخ   نشفین نفس ارسفوویی می شفود، نفسفی که حیاتذهن در فلسففه ذهن، جای .1

نیز، مسفتقیما  بوده و تنها یکی از کارکردهای آن، شفناخ  اسف  و حرک  و عواطف  
به آن منسفوب می گردد، امری که در صفدرالمتالهین و با پیروی از دیدگاه ارسفوو در 

 تاریف نفس نیز، به نحوی امتداد می یابد.
ها و مسففائل  چیسففتی امر ذهنی و روانی فلسفففه ذهن و تمایز آن از بدن، از چال  .2

نفس و نزد   ب رنج فلسفففه ذهن دکارتی اسفف ، در حالیکه بدن نزد ارسففوو، متالق
صفدرالمتالهین، رقیقه آن بوده و اسفاسفا تباینی بین آنها نیسف  تا نیازمند وصفلی دیگر  

 باشد.
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هفایی مفاننفد قرفففدیف  یفا  برخی امور ذهنی نزد فیلسفففوففان انتقفادی، دارای ویژگی .3
بودن اسفف  و این چال  باعث می شففود که نتوان امر ذهنی را امری  سففوبژکتویته

در پارادای  متفاوت صفدرایی، سفوبژکتیو بودن یا قرفدی   مادی انگاشف . اما اسفاسفا  
آگاهی، همگی برخاسفته از ویژگیِ انشفائی بودن امر   تمامیِ گسفتر  یا پدیداری بودن

 .ذهنی اس 
ها و مفاهی  در نگاه صففدرایی، در التفات ثانی نفس به خود پدیدار گردیده و گزاره .4

سفاسفا امرذهنی و مفهومی، قابل  پسفاتجربی اسف  و پی  از آن یانی در حین تجربه، ا
 ترور نیس .

 
ها نوشتپی   

 

 شناخ  آماده شده اس .  یهنر یموسسه فرهنگ   ی مقاله با حما نی ا. 1
2 Philosophy of mind 
3 Brain 
4 Self 
5 Conciseness  
6 Free-Will 
7 Mind-Body Problem 
8 Reduction  

 . 8و4، فرل1395؛ تامپسون، 4و3، فرل 1389؛ لو، 2و1، فرل 1390برای نمونه ن.ک: مسلین،  9
10 Mind 
11 Soul 

این پرسف  و به تبو آن این نوشفتار، بر این فرب اسفتوار اس  که نفس و خود، وجود داشته و صرفا  12
دهی ، نیسفف . بنابراین، های متفاوت که به »خود« نسففب  میاشففاره به مجمو  ویژگییک اسفف  برای  

که نفس و خود را امری    هیوپپرسفف  و پاسففخ پیشففنهادی در این مقاله، مبتنی بر دیدگاه افرادی مانند 
دانند، نیسفف )بنگرید به: ( میbundle of sensationsها و احسففاسففات)ای از ویژگیوهمی و بقنه

(. بر اسففاس دیدگاه وی یا مانند آن ، پرسفف  و پاسففخ این مقاله، مانادار نخواهد  366-358:  1396هَره:  
 بود.
پژوهشفگران فلسففه اسفلامی مااصفر نیز   شفناسفیهای نفسسفخن از تمایز بین نفس و ذهن، در پژوه  13

بدن، به تفاوت ذهن و نفس اشفاره -خورد و ماموت در موالاات توبیقی در مسفاله ذهنکمتر به چشف  می
نگردید و یا اسفاسفا ذهن و نفس یکسفان انگاشفته می شفود و لذا از این رو، محل مناقشفه و نظر جدی 

 (.1396هستند، برای مثال بنگرید به: موسوی، )
 ( نیز ادامه دارد. Cognitive Scienceاین تلقی در رویکردهای غالب در علوپ شناختی )  14
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ای اس  که نزد برخی از  توجه به تقلیل انسان از نفس به ذهن و پیامدهای فلسفی و علمی آن، مقوله 15

 پژوهشگران مااصر غربی مورد توجه و نقد واقو شده اس . برای نمونه بنگرید به:

Chadwick(2019), Textor(2021), Simonpietri,(2011), Bremer (2017) 
16 Block Box 

یکی از وجوه افتراو جدی میان صففدرالمتالهین و مشففائیان در نگاه به نفس، نگاه وجودی و طیفی و 17
بین به نفس و همننین اعتقاد به خیال مترففل در حکم  متاالیه اسفف )وفائیان و فرامرزقراملکی،  حدت
 .77-55، ص 1397انگاری سینوی، ن.ک: همازاده، برای تفرل سخن در دوگانه(. همننین 1398

 122،  8ن.ک: صدرالمتالهین، اسفار، ج 18
أعنی الال  و الإراد  و الشفففوو و المیفل مانح واحد یوجد فی عوال    -»فبفالحقیقفۀ هذه اومور اوربافۀ   19

أرباۀ یظهر فی کل موطن برفور  خاصفۀ تناسفب ذلک الموطن فالمحبۀ إذا وجدت فی عال  الاقل کان  
و و إذا وجدت  عین القضفیۀ و الحک  کاال  القضفاج الإلهی و إذا وجدت فی عال  النفس کان  عین الشفو

 (. 342،  6فی عال  الوبیاۀ کان  عین المیل«)همان، ج
نقد و بررسفی دیدگاه دکارت درباره ذاتی بودن آگاهی برای ذهن یا حاتت ذهنی، خارج از موضفو    20

این مقفاله اسففف . یکی از نقفدهای جدی وارد بر دیدگاه دکارت، عدپ پاسفففخ قابل قبولِ دیدگاه وی در 
 .در انسان اس  Sub-concisenessو  Un-conciseness همواجهه با دو مقول

21 Mental 
 Chadwick, A. (2020)بنگرید به:  22
 234-228ن.ک: کورنر، ص  23
مقرففود از فلسفففه و فیلسففوفان ذهن در اینجا، جرگه غالب آنها یانی فیلسففوفان متفکر در چارچوب 24

جریان)تحلیلی و پدیدارشفناسفانه( درفلسففه ذهن نظری فلسففه تحلیلی اسف . برای آگاهی از تفاوت دو 
 .121-85، ص 1387 بنگرید به: خاتمی،

؛ تامپسفون، 4و3ای بر فلسففه ذهن، فرفل ؛ لو، مقدمه2و1برای نمونه ن.ک: مسفلین، فلسففه ذهن، فرفل  25
 8و4آشنایی با فلسفه ذهن، فرل

 ها، در بخ  بیان مساله اشاره گردید.به برخی از این نمونه پژوه 26
بدن که محرففول ایده دکارتی اسفف ، برخی -. علاوه بر دوگانه ذهنKim, 1998برای نمونه ن.ک:   27

چالشفهای جدی دیگر نیز از سفوی برخی دانشفمندان بر این نظریه وارد شفده که از جمله مهمرتین آنها، 
بنگرید انگاری جوهر انسففانی و خالی کردن آن از احسففاسففات و عواطف اسفف ) برای نمونه انیشففنده

 (Damasio, 2005به:

- 31، ص 1396؛ کاوانا و دیگران،  Churchland, 1981؛  Armstrong, 1980, p16-31ن.ک: 28
 و دیگران 57 -51و  37

29 Conciseness 
30 qualitative 
31 Qualia 
32 Intentionality 
33 Transcendental unity of apperception 
34 Subjective  
35 Privacy  
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های متفاوت در ارتبا  با آن در ترفر و جامو از نسفب  امرذهنی و فیزیکی و دیدگاهبرای مروری مخ 36

 Foder, 1994فلسفه ذهن، بنگرید به: 

به نظر می رسفد که کلمات صفدرالمتالهین در خرفو  انشفاج کلیات، صفراحتی همنون انشفائی بودن  37
سفبزواری نیز در این مسفاله و هر دو با بودن جزئیات و ادراک حسفی را ندارد؛ شفاهد آنکه آشفتیانی و 

 (.552،  1360استناد به دیدگاه صدرالمتالهین، اختلا  نظر خود را آشکار می کنند)ن.ک: آشتیانی، 
؛ میرداماد، 42؛ فخررازی، مباحث مشفففرقیه،  160سفففینا، التالیقات،  برای نمونه بنگرید به: ابن 38

 .337،  2مرنفات، ج
؛  483و482 ،  3؛ اسفففار، ج390و    440صففدرالمتالهین، مبدا و مااد، صفف برای نمونه بنگرید به: 39

؛  308، شفففرح هفدایفه اثیریفه،  518و133؛ مففاتی  ال یفب،  218،  8؛ ج334،  3؛ ج275،  1ج
و همننین: سفبزواری، شفرح شفواهد،    25،  2؛ تالیقه بر حکمۀ اتشفراو، ج427شفواهد الربوبیه،  

 .51طباطبائی، رسائل توحیدیه،  ؛ 582 
؛ اسففار، 495عبارات متادّد صفدرالمتالهین در تقسفی  سفه گانه مذکور را ببینید در: المبدا و المااد،   40
 و ... . 533؛ مفاتی  ال یب،  510،  3و ج 72،  8ج

همننین: » الرفّور ُ التّی یشفاهدها الحس...، عندنا غیر قائمۀ بالجسفمانیۀ من عین أو جلیدیۀ، بل قائمۀ  41
(. علامه طباطبائی نیز بر این تامی ،  138بالنفس قیاپ الفال بالفاعل«، )همو، حاشففیه بر الهیات شفففاج،  

 .424،  6اسفار، جکند، حاشیه بر ترری  می
رفور الروائ  و  قو [ السفمو و  قو [ البرفر و ...، بالفاعل أشفبه منها بالقابل «، » قو [ الشف  المدرِک ل 42

 (.235)صدرالمتالهین، الارشیه،  
جمیو ما یتروره الخیال أو الوه  بتوسوه و یوجد فی الذهن، من قبیل الإنشاج و الإبدا  من الجهات  " 43

  .236،  8، همو، اسفار، ج"الفاعلیۀ
 .48،  5منظومه، جسبزواری، شرح  44
همننین: »النفس الإنسفانیۀ هی باینها تدرک الکلیات و الجزئیات و تحس و تحرک و ت ذو و تنمو و  45

تولد و تحفظ المزاج و بالجملفۀ تفافل بذاتهفا جمیو ما فالف  الرفففور  الجمفادیۀ و النفس النبفاتیفۀ و النفس 
(. همننین ن.ک: همو، مففاتی  126،  8الجواهر«)همو، اسفففففار، جالحیوانیفۀ فهی بوحفدتهفا کفل هفذه  

 .607ال یب،  
»المحسفوس بما هو محسفوس و هو المحسفوس بالذات أعنی الرفور  الحسفیۀ المتمثلۀ عند همننین:   46

الجوهر الحسفاس وجوده فی نفسفه و وجوده للحاس و محسفوسفیته شفیج واحد«)صفدرالمتالهین، اسففار، 
 (166،  6ج

کند که مقرفود از عدپ عل  به دلیل باطبائی درتوضفی  این بخ  از عبارت مذکور، تاکید میعلامه ط 47
عل  یا همان عل  حرفولی و مفهومی اسف ، زیرا حرفول محسفوس نزد شفناسفنده بهعدپ التفات، عدپ عل 

 ها به شکل حضوری بوده و نیازیحتی هنگامی که بدان ها التفات ندارد، سفبب عال  شدن به آن صورت
 .(166،  6)طباطبائی، اسفار، جبه التفات نیس 
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 البته مقرفود از مفهوپ در این جسفتار، صفرفا وجود ذهنی مالوپ در مقابل وجود عینی نیسف ، بلکه 48

واسفوه مدرَک اسف ، چه وجود ذهنی باشفد و چه ، مفهوپ در مقابلِ تجربه مسفتقی  و بیمفهوپمقرفود از  
. به بیان دیگر، اگرچه وجود ذهنی با موجود فی الذهن متفاوت هادیگر موجودات مسفتقل ذهنی و گزاره

های متاددی نیز در فلسففه اسفلامی به وجود ذهنی وارد و پاسفخ هایی نیز بدان ها داده اسف  و چال 
های مذکور و اموری چنین نیسف ، بلکه ها و پاسفخشفده اسف ، اما مسفاله مدنظر در این بخ ، چال 

سفف ، یانی هرآننه در ذهن حاضففر اسفف ، حال چه وجود ذهنی   ذهنیمسففاله، چگونگی تکون مفاهی
باشفند و چه موجود در ذهن، علی رغ  تفاوت این دو: »لیس کل ما یوجد فی الذهن یکون وجوده ذهنیا 
فإن القدر  و الشفجاعۀ الموجودتین فی القادر و الشفجا ...، لیسف  ذهنیۀ بالمانح المقابل للوجود المتأصفل  

ود  فی الذهن، فقدر  القادر و شفففجاعۀ الشفففجا  موجودتان بوجود أصفففیل فی الذهن  و إن کان  موج
 (.251،  4فکذلک الکلی الماقول من الجوهر«)صدرالمتالهین، اسفار، ج

مقرفود از تخیل در این مجال، همان خیال نیسف . بلکه مقرفود قوه مترفرفه انسفانی اسف  که امکان  49
ود را در مرتبه خیال از مراتب سفه گانه نفس انسفانی، انشفاج می جال و انشفاج داشفته و البته مجاوتت خ

هنگاپ که در قیاس با حس و حضفور مشفاهَد قرار کند. تخیل، وجه خلاقی  خیال و آفرین  اسف  و آن
 گیرد، امر ذهنی و غیبی را متولد می کند.

گویفد: »علمنفا چنفانکفه صفففدرالمتفالهین در تففاوت عل  بفه خوی  و عل  بفه عل  بفه خوی  چنین می   50
و علمنا بالمنا بذاتنا لیس هو باینه وجود ذاتنا بل صفور  ذهنیۀ زائد  علینا لیسف    بذاتنا نفس وجود ذاتنا

 (259،  3هی باینها هویتنا الشخریۀ و لها هویۀ ذهنیۀ أخرى«)صدرالمتالهین، اسفار، ج
 424،  6حاشیه بر اسفار، ج 51
 424،   6حاشیه بر اسفار، جهمننین بنگرید به: طباطبائی،  52
یسففف  کفه ملازمف  و همراهی این دو مقولفه بفا یکفدیگر در جریفان زنفدگی، گفاه بفاعفث این در حفالی 53

 شوند.انگاری این دو مقوله شده و مشاهدات حسی انسان، مفاهیمی ذهنی انگاشته مییکسان
 . 378،  9همو، اسفار، ج؛ 454صدرالمتالهین، شرح الهدایه،    54
ت  55 تکن »لو  ل   و  المففادیففات  لحففاظ  مرائی  الففذهنیففات  تکن  ل   بففالمففادیففات،  المتالقففۀ  اوغراب 

 (378،  9ضایفۀ«)سبزواری، شرح اسفار، ج
 (451،  4»باطن انسان در آخرت، ظاهرش خواهد بود«، )صدرا، تالیقه بر حکمۀ اتشراو، ج 56
امرتخیلی، امری ذهنی بوده که در مقابل حس و عبارات مذکور، صفراحتا بر این مانا دتل  دارند که  57

تجربه عینی قرار دارد. همننین بنگرید به: »الإنسفان یترفور و یختر  هاهنا بقوته الخیالیۀ کل ما یریده و 
موجود    مشفتهیات کثیر  فی باطنه بحسفب التمثل الذهنی إت أن تلک الرفور لیسف  یشفتهیه فیحضفر صفور 

بوجود ضففایف غیر متأکد و وجل ذلک ت  -بل عند خیاله فی الذهن    و ت حاضففر  عند حسففه فی الاین
النفس إلح الشفواغل الحسفیۀ و أما عند القیامۀ   و تنرفرا   -یلتذ منها لذ  تحرفل من المشفتهیات الاینیۀ 

فلکون النفس مجرد  عن شفواغل الدنیا و آثار الحواس و کون الباطن مکشفوفا ظاهرا و الال  عینا و ال یب  
 (.378،  9کان  اللذ  علح حسب الظهور و الوجود)همو، اسفار، جشهاد  

  1395برای تفریل بیشتر ن.ک: وفائیان و فرامرز قراملکی،  58
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همننین: »جمیو ما یترفوره الخیال أو الوه  بتوسفوه و یوجد فی الذهن، من قبیل الإنشفاج و الإبدا    59

 .236،  8من الجهات الفاعلیۀ«، همو، اسفار، ج
ی  نفس، تشأن و تجلّی نفس برای خود اس ، نه تولید و ابدا  از شی ی مباین«)سبزواری، »فاعل 60

 ( 434حاشیه بر الشواهد الربوبیه،   
تفرفیلی، نسفب  ترسفی  شفده بین ذهن و ذات نفس، نسفبتی اسف  که در ارتبا  بین ذات به بیانی   61

احدی الهی و مرتبه عل  او نیز به نحوی قابل ترفففویر اسففف . خداوند در ذات خود، در کمون و خفاج 
اسف  و هی  صففتی متمایز و متشفخ  از دیگر صففات خود، ندارد. ذات در وحدت جمای خود، دارای 

ما فارغ از تاین و تکثرِ حتّی اسففمی آنها اسفف . چنانکه در نفس نیز و در مقاپ ذات، هی  همه کماتت، ا
خبری از صفففففات و تکثر علمی وجود نفدارد. خفداونفد در اولین ظهور و تایّن، بر خود و بفدون تایّن 

ت به شفود که مقاپ احدیّ  ناپ دارد. در این مقاپ، تماپ اسفماج الهی مسفتهلک بوده و ذاصففات، ظاهر می
شفففود. مرتبفۀ دوپِ ظهور علمی و تایّن ثفانی در تجلیفات حق تافالی، مقفاپ  نحو اجمفال برای ذات ظفاهر می

گردد. این دو واحدی  اسفف  که در آن، تمایز اسففمائی و تجلّی متکثر اسففماج الهی برای ذات پدیدار می
تبه ثانیه و کشفف  قیرفری درتوضفی  مرسف  که می توان در فه  نفس نیز آن به ترفویر کشفید.  مقامی

تفرفیلی اسفماج الهی و مرتبه اعیان ثابته، آن را چنین توصفیف می کند: »انتفاج صففۀ الظهور لءشفیاج عن 
اعیان اوشفیاج مو تحققها و تمیزها و ثبوتها فی الال  اوزلی و ظهورها للاال  بها ت ونفسفها و أمثالها کما 

 (. 53: 1375ی، هو اتمر فی الرور  الذهنیۀ فی أذهاننا«)قیرر
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 داراتحیاج الترا .
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ای فلسفی بر علوپ شناختی )ترجمه رضایی و داودی بنی(، تهران، فرهنگ (، مقدمه1396هره، رپ؛ ) −

 اول نشر رو، چاپ
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